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حادثه ها

دستگیری زورگیران مسافرکش نما
شرق: سه زورگیر مسافرکش نما بعد از دستگیری  �

به ۲۰ فقره ســرقت اعتراف کردند. ســرهنگ پیمان 
احمــدی، رئیس کلانتــری ۱۳۵ آزادی اظهار کرد: با 
شکایت های طرح شده از سوی تعدادی از شهروندان 
با موضوع زورگیری توسط سه سارق مسافرکش نما 
در محــدوده میدان آزادی، تیمی از مأموران کلانتری 
۱۳۵ آزادی تحقیقــات خــود را آغــاز کردنــد. او با 
بیان اینکه در بررســی های انجام شده مشخص شد 
ســرقت ها در تاریکی شب اتفاق افتاده است، گفت: 
در گام بعدی از تحقیقات پلیســی و شناسایی مسیر 
تردد خودروی متهمان، مأموران موفق شدند شماره 
خودرو و مشخصات چهره متهمان را شناسایی کنند و 
با انعکاس نتیجه تحقیقات پلیسی به مرجع قضائی، 
دستور بازداشت آنان صادر شد. رئیس کلانتری ۱۳۵ 
آزادی با اشاره به اینکه تصاویر به دست آمده از چهره 
متهمان در اختیار واحدهای گشتی این کلانتری قرار 
گرفت، اظهار کرد: گشــت زنی های هدفمند آغاز شد 
تا اینکه شــب گذشته یکی از گشــت های انتظامی 
این کلانتــری خــودروی متهمان را شناســایی کرد 
و بــرای توقیف خــودرو وارد عمل و بــه این ترتیب 
موفق شــد در یک عملیات تعقیب و گریز، مسیر فرار 
آنان را در تقاطع بزرگراه شــهید لشــکری با خیابان 
شیشه مینا مســدود و راننده و دو سرنشین خودرو را 
بازداشت کند. او افزود: با انتقال متهمان به کلانتری 
و بررسی های انجام شــده، هر سه متهم به ۲۰ فقره 

زورگیری از مسافران معترف شدند.

سارقان مغازه خشکبارفروشی
 به دام  افتادند

شــرق: ســارقانی که به مغازه خشکبارفروشی  �
دســتبرد زده بودند، به دام افتادند. سرهنگ کارآگاه 
حیدر گودرزی، سرپرســت پایگاه نهم پلیس آگاهی 
تهــران بــزرگ توضیــح داد: بیســت وپنجم آذرماه 
پرونــده ای از طریق شــعبه ۱۰۳ دادگاه خــاوران با 
موضوع ســرقت مغازه به پایگاه نهم پلیس آگاهی 
ارجاع داده شــد. مال باخته در تحقیقات اظهار کرد 
از مغازه اش که بنکداری مواد غذایی اســت، حدود 
یک تن ارزن و ۵۰۰ کیلو خشــکبار شامل پسته، مغز 
بــادام و... به ارزش تقریبی دو میلیارد ریال ســرقت 
شده است. او افزود: کارآگاهان در گام اول تحقیقات 
از محل سرقت بازدید کردند که شواهد حاکی از آن 
بود ســارق یا سارقان با شکستن قفل در، وارد مغازه 
شــده و اقدام به سرقت اموال شــاکی کرده اند که با 
هماهنگی مرجع قضائی دستور تحقیق از مظنونان 
اخذ و در تحقیقات چند مرحله ای یکی از مظنونان به 
نام مســلم در اظهارات خود دچار تناقض گویی های 
مکرر شــد. این مقام انتظامی تصریح کرد: تحقیقات 
پلیسی ادامه یافت تا اینکه مسلم به ارتکاب سرقت 
با همدستی فردی به نام کامران اعتراف و اظهار کرد 
آشنایی قبلی با شــاکی دارم و از محکم نبودن قفل 
مغــازه او باخبر بــودم و برای رفع مشــکلات مالی 
وسوسه شدم تا به مغازه او دستبرد بزنم. سرپرست 
پایگاه نهم پلیس تصریح کــرد: کارآگاهان در ادامه 
پی جویــی، مخفیــگاه متهم دیگر به نــام کامران را 
شناســایی و در یــک عملیات غافلگیرانه دســتگیر 
کردند. او در باجویی به ارتکاب ســرقت با مشارکت 
مســلم اعتراف کرد و افزود آدرس و نشــانی مغازه 
مال باخته را مسلم در اختیار او قرار داد، سپس با هم 
اقدام به سرقت کردند و با خودروی وانت پیکانی که 
مسلم آورده بود، اموال مســروقه را در بازار مولوی 
به چند نفر مغازه دار فروخته اند. سرهنگ گودرزی در 
پایان گفت: بــا اعتراف صریح متهمان، آنها با صدور 

قرار مجرمیت روانه زندان شدند.

رخداد

۲۰۰ فقره سرقت
 در  پرونده سارق حرفه ای

شــرق: رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ  �
از دستگیری ســارق حرفه ای و کشــف ۲۰۰ فقره 
ســرقت لوازم و محتویات داخل خودرو خبر داد. 
ســرهنگ کارآگاه جلیل موقوفه ای گفت: مأموران 
کلانتری ۱۰۸ نواب حین گشت زنی های انتظامی به 
فردی که در بین خودروهای پارک شــده در خیابان 
آزادی پرسه می زد، مشــکوک و موفق شدند او را 
در عملیات تعقیب و گریز دســتگیر و در بازرســی 
بدنی از وی تعدادی لوازم و ابزار لازم برای سرقت 
لوازم خودرو کشــف کنند. او عنوان کرد: متهم در 
بررسی های پلیســی منکر ارتکاب هرگونه جرمی 
بود که با دســتور قضائی در اختیار پایگاه هشــتم 
پلیــس آگاهی تهــران قرار گرفــت. رئیس پلیس 
پیشــگیری تهــران در ادامه ابراز کــرد: کارآگاهان 
پایگاه هشــتم پلیس آگاهی بــا توجه به ابزار آلات 
کشف شــده که مختص ســرقت لوازم و محتویات 
خودرو بوده، ســوابق متهم را بررســی کردند و در 
تحقیقات پلیسی مشخص شــد او سابقه دار بوده 
و تاکنون ۹ مرتبه به جرم ســرقت و خرده فروشی 
مــواد مخدر روانه زندان شــده اســت. ســرهنگ 
موقوفه ای اظهار کرد: در ادامه تحقیقات پلیســی 
متهم اظهار کرد که حدود یک سال پیش از زندان 
آزاد شــده و به تنهایی بیش از ۲۰۰ فقره ســرقت 
به شیوه تخریب قفل درِ صندوق عقب خودروهای 
پژو، پراید و ســمند در نقاط مرکزی، غرب و جنوب 
غــرب تهران انجــام داده و اموال مســروقه را به 
مال خــری فروخته اســت. این مقــام انتظامی در 
پایان با بیان اینکه تاکنــون ۳۲ نفر از مال باختگان 
شناسایی شــده اند، افزود: مخفیگاه مال خر اموال 
ســرقتی نیز شناســایی و با دســتور قضائی او نیز 

دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

اعتراف به ۱۶ فقره زورگیری
شرق: سارق زورگیر بعد از دستگیری به ۱۶ فقره  �

سرقت اعتراف کرد. سرهنگ دوستعلی جلیلیان، 
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ بیان 
کرد: نهــم دی ماه وقــوع یک فقــره زورگیری به 
مرکز فوریت های پلیسی اعلام و تیمی از مأموران 
کلانتری ۱۰۹ بهارســتان به نشــانی اعلامی اعزام 
شــدند. او عنوان کرد: با حضور مأموران مشخص 
شــد متهم با ضرب و  جرح مال باخته قصد داشته 
گوشی وی را سرقت کند که با همکاری شهروندان 
دســتگیر و مصدوم این حادثه روانه بیمارســتان 
شده است. ســرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری ابراز 
کرد: متهم با دســتور قضائی در اختیار کارآگاهان 
پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان 
در گام اول پی جویــی، ســوابق کیفــری متهم را 
اســتعلام کردند که در پاسخ اســتعلام مشخص 
شد او از مجرمان ســابقه دار و حرفه ای در زمینه 
سرقت است. ســرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه 
متهم در ادامه تحقیقات پلیســی علاوه بر اعتراف 
به زورگیری به ۱۶ فقره ســرقت دیگر معترف شد، 
افــزود: همچنین متهــم اظهار کرد بــا همکاری 
همدســتش ســرقت های متعــدد دیگــری را در 
محدوده بازار تهران، خیابان ســی تیر، بهارســتان، 
خیام و... انجام داده و اموال مسروقه را به مال خر 
مشــخصی فروخته اســت. این مقام انتظامی در 
پایان گفت: تاکنــون ۱۶ نفر از مال باختگان زورگیر 
را شناســایی کرده اند و تحقیقات پلیســی از سوی 
کارآگاهــان پایــگاه هفتــم پلیس آگاهــی برای 
شناســایی متهم دوم پرونده و دســتگیری مال خر 

اموال سرقتی ادامه دارد.

شرق: زنی که با همدستی پسرخاله اش شوهرش را به قتل رسانده بود، 
با نقض بخشی از حکمش یک بار دیگر پای میز محاکمه می رود.

به گزارش خبرنگار ما، این زن متهم اســت با همدستی پسرخاله اش 
شوهرش را به قتل رسانده و سپس جسد او را به آتش کشیده است.

تیر سال ۹۵ وقوع آتش سوزی به مأموران پلیس گزارش شد. با مهار 
حریق جســد یک مرد از داخل خودروی سمند سوخته پیدا شد. هرچند 
تلاش شــده بود مرگ مــرد جوان را یک اتفاق جلــوه دهند، اما ضربات 
برجای مانده روی بدن او نشان داد این مرد قبل از اینکه در آتش بسوزد، 

جانش را از دست داده است.
درحالی که تلاش برای مشخص شــدن هویت مقتول آغاز شــده بود، 
زنی به نام مینا به مأموران خبر داد شوهرش، ماهان، گم شده است. این 
زن گفت: دیشب (شب حادثه) شوهرم از خانه بیرون رفت و دیگر نیامد 

و هیچ خبری از او ندارم.
نشــانی هایی که این زن از شــوهرش ارائه داده بود، با مشــخصات 
جنازه ناشناس مطابقت داشت. به این ترتیب مشخص شد جنازه سوخته 
متعلق به ماهان اســت. پلیس در تحقیقات به بازجویی از همسر و دو 

دختر ۹ و ۱۲ساله قربانی پرداخت، اما به سرنخی نرسید.
برادر مقتول به مأموران گفت: من فکر می کنم برخی مســائل را باید 
به شما بگویم. روزی که فهمیدم برادرم گم شده است، به خانه او رفتم 
و دیدم فرشــی خیس در حیاط است. همســر برادرم می خواست آن را 
بشوید. غیرطبیعی است که در این فصل سال که ماه رمضان هم هست، 
فرش بشــویند. ضمن اینکه برادرم با همســرش مدتی بود که اختلاف 

داشــتند. مأموران با توجه به این سرنخ تحقیقات نامحسوس خود را پی 
گرفتند. در این مرحله مستأجر خانه قربانی گفت: شبی که جنازه ماهان 
پیدا شــد، یک مرد جوان با یک دستگاه پژو ۲۰۶ به خانه او آمد و ماهان 

را با خود برد.
در نهایت مأموران با ردیابی هایی که انجام دادند، متوجه شدند فردی 
که ماهان را با خود برده، پســرخاله همســرش بوده است. به این ترتیب 
متهم به نام امیر بازداشــت شــد و به قتل اعتراف کرد. او گفت: شوهر 
دخترخاله ام مرد بد اخلاقی بود. او همیشه دخترخاله ام را اذیت می کرد. 
من خیلی به دختر خالــه ام و دختران او علاقه مند بودم. آخرین بار وقتی 
دختر ۱۲ ســاله آنهــا به من گفت پدرش او را کتک زده، عصبانی شــدم. 

من آن شــب با دوستانم مشروب خوردم و مست بودم. یک خودرو را از 
نمایشگاه ماشــین محل کارم برداشتم و به خانه دخترخاله ام رفتم. من 
به بهانه ای از ماهان خواســتم تا اجازه دهد ماشین را در حیاط خانه اش 
پارک کنم. دقایقی بعد از او خواستم تا من را با ماشین خودش به نزدیکی 
منزلمان برساند. من سوار ماشین شوهر دختر خاله ام شدم. ساعت حدود 
یک نیمه شــب بود کــه در حوالی اتوبان با چاقو چنــد ضربه به او زدم. 
ترسیده بودم؛ به همین دلیل چندین ساعت با جنازه در خیابان ها گشتم و 

در نهایت در جاده ورامین ماشین و جسد را آتش زدم.
به دنبال اعتراف های پســر جوان مینا لب به اعتراف گشــود و گفت: 
پســرخاله ام چند بار به من ابراز علاقه کرده بود. او پیشنهاد قتل همسرم 

را مطرح کرد.
با صدور کیفرخواســت علیه هر دو متهم پرونده برای رســیدگی به 
شــعبه ۷ دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شــد. متهمان پای میز 

محاکمه رفتند.
در آن جلسه اولیای دم درخواســت قصاص کردند و سپس متهمان 
پای میز محاکمه رفتند. در نهایت هیئت قضات وارد شور شدند و متهم 
ردیف اول را به قصاص و زندان و شــلاق و متهم ردیف دوم را به زندان 
و شلاق محکوم کردند. رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفت و در دیوان 
عالی کشــور بررسی شــد. قضات دیوان عالی کشور بعد از بررسی اعلام 
کردنــد درباره جرم جنایت بر میت مجازات کافی صادر نشــده اســت. 
به این ترتیب پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان 

تهران فرستاده شد.

شــرق: شــهریار کریمی: فرهنگی بازنشسته ایلامی 
برای نجات فرزندش از چوبه دار دست نیاز به سوی 
هم وطنــان نیکــوکار، محســن چاوشــی و هنرمند 

همشهری اش، نوید محمدزاده، دراز کرد.
مــدت زیادی نیســت کــه الیاس، معلم ســابق 
آموزش و پرورش شهرســتان ملکشاهی استان ایلام 
بازنشســته شده است و اینک باید شاد و خرم در کنار 
همسر و فرزندانش از دوران شیرین بازنشستگی لذت 
می بــرد، اما غم و اندوهی بــزرگ و بغضی کهنه هر  
روز با تصور پیکر فرزند دانشــجویش که از چوبه دار 
آویزان شــده و با طناب دار تاب می خورد، بر گلویش 
چنــگ می زند و گاه و بیگاه با کابوســی پریشــان از 
خــواب می پرد و اشــک پهنای صــورت نحیف او را 
دربر می گیرد. الیاس، پدر امین، دانشــجوی محکوم 
به قصــاص، دلنشــین و با وقار ســخن می گوید، اما 
اندوهی وصف ناشــدنی در نگاهش پیداست. بیم و 
هراس تأمین دیه ســه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی 
درخواســتی اولیای دم مقتول و کابوس اجرای حکم 
قصاص پسر دانشــجویش که در زمان بازداشت به 
اتهام قتل فقط ۱۹ سال داشت و از دانشجویان ممتاز 
رشــته کامپیوتر در دانشگاه ایلام بود، گوشت تن این 
فرهنگی بازنشسته را چنان ذوب کرده است که روی 
استخوان های صورت و پیشانی او فقط یک لایه نازک 

پوست قرار گرفته است.
چهاردهم خرداد ســال ۱۳۹۴ با تماس پرســنل 
مرکز اورژانس، پلیس شهرستان ملکشاهی از وقوع 
درگیری منجر به جراحت مطلع و اکیپی از مأموران 
به بخش اورژانس بیمارســتان این شهرستان اعزام 
شــدند. در حالی که مأمــوران پلیس در حــال انجام 
تحقیقات در باره علــت و هویت عامل یا عاملان این 
حادثه بودنــد، تلاش کادر درمان بــرای نجات جان 
مجــروح حادثــه بی نتیجه ماند و مجــروح به دلیل 
جراحت در ناحیه پهلوی سمت راست جان باخت. 
در جریــان تحقیقات پلیس، پدر مقتول و شــاهدان 
ماجــرا دو جوان به نام های امیــن و میلاد را عاملان 
ایــن قتل معرفــی کردند. پس از آن مأمــوران امین 
و میــلاد را دســتگیر کردنــد و پــس از تکمیل روند 

بازپرســی میلاد به عنــوان عامــل و تحریک کننده و 
امیــن به عنوان ضارب به زندان انتقال داده شــدند. 
بر اســاس محتویات دادنامه امین در جریان بازپرسی 
و همچنیــن در دادگاه خود را بی گنــاه معرفی کرد 
و گفت: «ســاعت ۱۱و نیم شــب میلاد با من تماس 
گرفت و درخواست کرد سریع او را ملاقات کنم. پس 
از آنکــه در محــل قرار حاضر شــدم و او را دیدم، از 
دعوایــی که با چند نفر کرده بــود، حرف زد و از من 
خواســت برای حل و فصل دعوا با او به عنوان همراه 
بروم تا از درگیــری مجدد جلوگیری کنم. من او را از 
ملاقات مجدد با طرف های درگیری منع کردم، اما او 
با اصرار زیاد از من خواســت همراهش بروم. میلاد 
قول داد به هیچ عنــوان قصد درگیری مجدد ندارد و 
بــرای اطمینان خاطر من، قمه ای را که زیر لباســش 
پنهــان کرده بود به من داد و خواســت از فاصله ای 
دور مراقــب او باشــم. پــس از آنکه بــه محل قرار 
رسیدیم با سه نفر روبه رو شدیم. میلاد با یکی از آنها 
مشــاجره لفظی کرد و پس از آن با هم درگیر شدند. 
میلاد که حریف آنها نشــد با سرعت به طرفم آمد و 
قمه را خواست. از او خواستم محل را ترک کنیم اما 
او با فریاد قمه را خواســت و مــن به ناچار قمه اش 
را بــه او دادم. ســپس به طرف آنهــا رفت و با قمه 
ضربه ای به یکی از آن ســه نفــر زد و فرار کرد. من 
هم که ترســیده بودم فرار کردم. پس از آن از میلاد 
شنیدم که مجروح را به بیمارستان برده اند و در آنجا 
فوت شده است. من هم از ترس خود را پنهان کردم 
و پس از ســه روز دستگیر شــدم. من اصلا در دعوا 
دخالتی نداشــتم و اهل دعوا و درگیــری نبودم و از 

محل درگیری فاصله داشتم».
ســرانجام در پایان دادرســی میلاد، عامل اصلی 
ایجاد نزاع، فقــط اتهام تحریک امیــن را پذیرفت و 
ارتکاب قتل را به امین نسبت داد. با حضور شاهدانی 
که از طرف میلاد به دادگاه فرا خوانده شدند، امین به 

اتهام قتل به قصاص محکوم شد.
امین در گفت وگو با خبرنگار «شــرق» گفت: «من 
به دانشــگاه و درس علاقه داشــتم و با نصایح پدرم 
مشغول تحصیل در رشــته کامپیوتر بودم و همیشه 

از درگیــری و نزاع فاصله می گرفتم، اما آن شــب با 
تماس میــلاد از خانه بیرون رفتــم و ناگهان گرفتار 
بلایی شــدم که در خواب هــم نمی دیدم. یک باره از 
پشــت صندلی دانشــگاه به پشــت میله های زندان 

افتادم و نمی دانم سرنوشتم چه می شود».
خانــواده مقتول در اجرای حکم قصاص مصمم 
بودنــد و به هیچ عنــوان از خواســته خــود کوتــاه 
نمی آمدند؛ اما با ورود بزرگان شورای صلح و سازش 
اســتان ایلام و شهرستان ملکشــاهی و با وساطت و 
پادرمیانی ریش سفیدان دو طایفه و همچنین با ورود 
فرماندار و نمایندگان مجلس شــورای اســلامی این 
شهرســتان، خانواده مقتول اعــلام کردند درصورت 
دریافــت مبلــغ ســه میلیارد و ۵۰۰ میلیــون تومان 
خون بها، از اجرای حکم قصاص خودداری خواهند 
کرد و به این منظور تا پایان آذرماه گذشته به خانواده 
امیــن فرصت دادند تا مبلغ مندرج در ســازش نامه 
را تأمیــن کننــد. با تلاش پــدر بازنشســته امین و با 
فروش منزل مســکونی، اتومبیل سواری و زیور آلات 
زنان خانــواده و همچنین بــا کمک گرفتن از اقوام و 
آشــنایان و گرفتن وام های متعدد تاکنون مبلغ ســه 
میلیارد تومان از مبلغ درخواســتی اولیای دم تأمین 
شــده اســت، اما آنها در تأمیــن ۵۰۰ میلیون تومان 
دیگر ناکام ماندند. خوشبختانه اولیای دم با وساطت 
مجدد بــزرگان و ریش ســفیدان تا پایــان بهمن ماه 
جاری فرصت تأمین دیه را تمدید کردند،  اما خانواده 
امین دیگر آهی در بســاط ندارند که دیه درخواستی 
را تأمین کنند و خانواده مقتول نیز از خواســته خود 

کوتاه نمی آیند.
درخواست از محسن چاوشی و نوید محمدزاده

پــدر امیــن بــا بغضــی فروریختــه از خبرنگار 
«شرق» خواســت که درخواستش به گوش محسن 
چاوشی رســانده شــود و خطاب به چاوشی گفت: 
«هنرمنــد عزیز و فرهیخته بارهــا در فضای مجازی 
و در همیــن روزنامــه شــرق می بینم کــه به لطف 
زحمات شــما بزرگوار خانواده های دردمند بسیاری 
را از ســر در گریبان بودن نجــات داده ای. بــه خدای 
احد و واحد قســم اگر فرزنــدم را از چوبه دار نجات 

بدهی، یک نفر را نجات نــداده ای بلکه با بزرگواری 
و انســانیت خود خانواده ای پنج نفره را از نیســتی و 
فلاکت نجات داده ای. ما تمام دارایی خود را نقد و تا 
سه میلیارد تومان جمع کرده ایم. به هرجا برای کمک 
مراجعه می کنیم، می گویند هروقت به سه میلیارد و 
۵۰۰ میلیون رســیدید به ما مراجعه کنید. شما را به 
ســاحت مقدس امام رضا (ع) با کمک خود طلسم 
ایــن «هر وقت ها» را بشــکنید و قدمــی برای نجات 
فرزندم بردارید؛ چرا که نفس شما پاک و گرم است و 

قدمتان در راه نجات انسان ها پربرکت».
این معلــم دردمنــد همچنین از بازیگــر توانای 
ســینمای ایران، نوید محمدزاده که او را همشــهری 
و هم زبــان خود می داند نیز درخواســت کمک کرد 
و گفــت: «جنــاب آقای نویــد محمــدزاده، بارها از 
هم اســتانی ها شرح خدمات شــما را شنیده ام، شما 
را به خدا قســم می دهم به احترام انسانیت و برای 
رضای خداوند به من و خانواده ام و پســر دانشجویم 
که در  ۱۹ ســالگی محکوم به اعدام شد، کمک کنید. 
مردم هنرمندان را دوست دارند و انتشار درخواست 
کمک من و خانواده ام می تواند ناجی فرزندم باشد».
این پدر دردمند در پایان از خبرنگاران و هم وطنان 
نیکوکار درخواســت کرد با کمک های خود و انتشار 
درخواســت کمک خانــواده اش او را یــاری دهند تا 
بلکــه فرزندش به زندگی بازگــردد. با فراخوان های 
روزنامه «شرق» تاکنون با کمک های کوچک و بزرگ 
مردمــی ۲۵ نفر از چوبه دار رهایــی یافته اند که در 
چند پرونده آخر محســن چاوشی، گروه یاران نجات 
و طرفداران آنها ســهم بسزا و قابل تقدیری داشتند. 
هم وطنان نیکــوکاری که تمایل به یاری رســانی به 
فرزند محکوم بــه قصاص این معلم بازنشســته را 
دارنــد، می توانند وجــوه اهدایی خود را به شــماره 
کارت ۹۶۴۴۸۰۳۹۹۹۷۲۶۰۳۷ کــه بــه نــام الیاس 
موســی نیا، پدر متهــم به قتل اســت، واریــز کنند. 
این درخواســت کمک توســط زندان مرکزی استان 
ایلام تأیید شــده اســت. نتیجه کمک هــای مردمی 
در روزهــای آینــده به اطــلاع هم وطنــان نیکوکار

 خواهد رسید.

محاکمه دوباره زنی که شوهرش را قربانی عشق به پسرخاله کرد
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